
 
 

 

 

 

 مطالعۀ انواع ترکیبات در غزلیات بیدل دهلوی

 ۲ ، نامزد پوهنیار صالح محمد صالح۷  پوهندوی دکتور شفیق الله شفقت
 دیپارتمنت زبان و ادبیات دری، پوهنځی تعلیم و تربیه، پوهنتون پکتیا. پکتیا: افغانستان۷
 پکتیا: افغانستان دیپارتمنت زبان و ادبیات دری، پوهنځی تعلیم و تربیه، پوهنتون پکتیا.۲

 com.gmail620@shafiqullahshafaqatایمیل آدرس:    

  خلاصه 

 

 

میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی یکی از شاعران بنام و از نمایندگان شامخ مکتب هندی در بیان مسئله: 

آزمایی نموده و رود. وی در سرایش انواع مختلف شعر طبعر میهای دهم و یازدهم هـ.ق. به شماسده

است غزلیات  نظیر داشتهسازی مهارت بیترکیب سرایی سرآمد روزگار بود. بیدل از اینکه دردر غزل

خویش را از ترکیبات بدیع که ناشی از خلاقیت منحصر به فرد و جزء مختصات سبکی اوست سرشار 

  است.نموده

گویی به ی و پاسخآفریندف اساسی تحقیق حاضر تثبیت جایگاه بیدل در ترکیبه: تحقیقهدف 

 است؟ ا را در غزلیات خویش به کار بردههست که وی چه نوع ترکیب این پرسش اساسی

های کلیات وی در این تحقیق، کلیات بیدل محور بررسی بوده و از میان تمام غزل: تحقیقروش  

-است. دادههای مورد نظر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتهنمونه صد غزل آن برگزیده شده و سپس

تحلیلی  بررسی  -روش توصیفی فراهم آمده و سپس اطلاعات آن به ییهای تحقیق به روش کتابخانه

 است. شده

 های بیدللای غزلدر این تحقیق انواع ترکیبات صرفی، بیانی، تشبیهی و استعاری در لابهها: یافته 

  است. و مورد بررسی قرار گرفته دریافت

های دهد که بیدل دهلوی در غزلیات خویش ترکیبنتایج به دست آمده نشان می: گیرینتیجه

جدید و گوناگون صرفی، بیانی، تشبیهی و استعاری را چون خار دامن هوس، رباط کهن سرا، نفس 

وحشت، اقبال جنون، نالۀ  هستی، رقص گرد باد، چاک دامن گل، پای مجنون غم، محمل ناز، ننگ

خوابیده، حسرت مستور، ساز وحدت، بخت سیاه، احرام آزادی، کلاه عرش، گلش تصویر، طاق 

جو، زاغ پا، آیینه تاز، کعبه شرم، سنگ ملامت، نگین شهرت، دیر تغافل، کوه اندوه، زنجیر جنون، عرق

 است. را به کار بردههای دیگر ترکیب هاگری، تحیر گلشن، تسلسل وبال، جهان رنگ و ده

 ترکیبات صرفی، ترکیبات بیانی، سبک هندی، غزلیات بیدلبیدل دهلوی،  کلمات کلیدی:

دوفصلنامۀ (. مطالعۀ انواع ترکیبات در غزلیات بیدل دهلوی. ۷۴۴۴) شفقت. شفیق الله، صالح. صالح محمد.:استناد

 .۷۴0 -۷۲۷ ، ګڼه پنځمه، ۷۴۴۴، څېړنیزه مجله -علمي عینکتحقیقی  -علمی

 نویسندگان.© مؤلف  حق                             لوگر                                               پوهنتون ناشر: 

 څېړنيزه شپږ میاشتنۍ مجلهعلمي –تحقیقی  -مجلۀ علمی      

 1444/ 11/  14د: لوګر پوهنتون                                      د مجلې د جواز نېټه: د امتياز خاون 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 مقدمه

 

ٰ ربَِّ العْ   رسَْليَٰن وَعَلٰ  آلهٰٰ وَ االَحَْمْد  لِٰلّه لَام  عَلٰ  سَيِّدٰ المْ  ل وة  وَالسَّ  !هٰ أجَْمَعٰيَن، وَبعَْد  بٰ اصَحْ المَٰيَن وَالصَّ

گوی هند است. نیاکان بیدل ترین شاعران پارسیآورابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی از نام

از قوم برلاس یا ارلاس از ترکان چغتایی بودند که از بخارا به هندوستان مهاجرت کردند و به 

ی صوفی مشرب بود به یمن عارف گری اشتغال داشتند. پدرش میرزا عبدالخالق که مردسپاهی

(. بیدل در سال 9: 0389خانی،نامدار، عبدالقادر جیلانی، نام پسرش را عبدالقادر گذاشت)قلیج

سالگی دیده از جهان فروبست و یکی از  79هـ.ق به عمر  0033هـ.ق تولد و در سال 0154

الی مقام زبان و ادبیات سرآیندگان سترگ و پرآوازه، عارف وارسته، فیلسوف نامدار و نویسندۀ ع

وی در طی حیات پربار خویش، هم و غم خویش  .شودفارسی دری در شبه جزیرۀ هند شمرده می

را در راستای ایجاد و آفرینش آثار گرانسنگ و ارزشمند منثور و منظوم  ادبی و عرفانی در عرصۀ  

 زبان و ادبیات فارسی دری مبذول نمود. 

های از ویژگی .رودترین نمایندۀ سبک هندی به شمار میتهبیدل در عصر خویش برجس      

خیال پردازی،  ،آفرینیهای پارادوکسی، مضمونبرجستۀ سبکی این مکتب بسامد بالای تصویر

یابی زبان عامیانه به شعر، ایجاز و اختصار کلام، افزایش تمثیل، آمیزی، تشخیص، ایهام، راهحس

نام برد. اصولا شعر سبک هندی شعری دیرآشناست و  توانهای خاص را میغرابت و ترکیب

درک آن مستلزم آشنایی با کلیدها و قراردادهای رایج بین شاعران این سبک است. بخشی عظیمی 

های خاص این سبک، پیچیده و دور از ذهن های شاعران سبک هندی به دلیل ویژگیاز سروده

های های وی، اشاره نمود. سرودهبه ویژه غزلتوان به اشعار بیدل، نماید که از آن میان میمی

های بیشتر، مبهم و پیچیده است و به طبق ادعای خود شاعر، به دلیل استخدام نوع ترکیبات و بافت

خواهد/ سیر فکرم آسان نیست کوهم و ک تل معنی بلند من فهم تند می»بیدل آنجا که گفته است: 

اند و با ها غریب و نامأنوساست که این نوع ترکیبخواهد؛ دلیل آن این فکر تیزبین می« دارم

 نشینی زبان فارسی چندان سازگار نیست.سیستم طبیعی و محور هم

بیدل در سرودن غزل مقام بلندی دارد و شاید کمتر شاعری چون بیدل را بشناسیم که در این         

اند. موضوع بیت تخمین کرده هزارهای بیدل را پنجاهزمینه صاحب شهرت باشد. تعداد ابیات غزل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴م کال، پنځمه ګڼه، د ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

های خود با استفاده از تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، های او وسیع و متنوع است. بیدل در غزلغزل

 است. و امثال آن، تصاویری زیبا آفریدهپارادوکس 

ها در شعر بیدل برای خوانندۀ امروز شعر فارسی غریب، نامأنوس و نامفهوم مجموعۀ  ترکیب      

های که بیدل ساخته از نوع تجارب شاعران قبل نیست و این امر شاید مهمترین عامل . ترکیباست

غموض اشعار او باشد. عناصر زمان، محیط زندگی، آداب و رسوم و بعضی اصطلاحات صنفی 

عصر بیدل که در اشعارش بازتاب یافته و بدون وقوف به خصوصیات آنها معنای بیت نامکشوف 

 ماند.می

در این تحقیق از میان تمام غزلیات بیدل بیش از صد غزل او از منظر چگونگی کاردبر انواع       

ترین نمایندۀ است. بیدل به حیث برجسته ص مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتههای خاترکیب

سابقه در اشعار خویش خلق نموده و با استفاده از های سبکی خاص و بیمکتب هندی ویژگی

است. این  دیع را زیور کلام خویش قرار دادههای تازه و بمان روزگار ترکیبعناصر محیط ه

خواننده  درجهسوی دیگر تو  گی کشانیده و ازی ابهام و پیچیدسو  های را بهسو سروده عناصر از یک

 است. ان شعر بیدل را به خود جلب نمودهو علاقمند

یق و دشوار فلسفی و عرفانی برخوردار غزلیات بیدل در کنار اینکه از مفاهیم عم :مسألۀ تحقیق

-است از کاربرد ترکیبات بکر و نوآورانه نیز بهرمند است. در غزلیات بیدل ترکیباتی به چشم می

خورند که رنگ و بوی فلسفی وعرفانی داشته و از تنوع و مفاهیم پیچیدۀ برخوردارند. تا اکنون 

است؛ به این مبنی  نبه مورد واکاوی قرار نگرفتهترکیبات به کار رفته در غزلیات بیدل به طور همه جا

 تحقیق حاضر در پی بررسی و تشخیص انواع ترکیبات در غزلیات بیدل است.

شعر فارسی در گذر از سبک عراقی و رسیدن به مکتب هندی از نظر  :ضرورت و اهمیت تحقیق

وپیچ راه پر خم خود یننسبت به سایر دورهای پیش و هگی گراییدزبان و محتوا به دشواری و پیچید

را دنبال نمود. سبک هندی با داشتن مختصات و شرایط سنگین و با پیچیدگی، تصویرپردازی و 

شعر  کاربرد ترکیبات تازه، بر دشواری و دیرفهمی شعر فارسی افزود. اشعار بیدل که بارزترین نمونۀ

یرفهمی صفت برجستۀ ده و نپیشالعاده، ابهام و اغماض بیسبک هندی است از دشوار فوق

های بیدل بسامد ها ناشی از کاربرد ترکیبات جدید است که در غزلاست و این دشواری برخورد

-بردن به افکار شاعر، غزلگشایی مفاهیم مغلق و پیبلندی دارند. بنابراین نیاز است تا جهت گره

های بیدل ترکیبات غزل های گوناگون به بررسی گرفته شود و نیز شرح و بررسیهای وی از زاویه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

های شاعر و برای خوانندگان در امر شناخت مختصات سبکی، زدودن گرَد ابهام از رخسار غزل

 سزایی دارد.های حضرت بیدل نقشی بههای سودمند و مفاهیم ناپیدای سرودهدرک پیام

سو مورد ها بدیناوست، از گذشته های ارزندۀغزلیات بیدل که از شاهکاری :پیشینۀ تحقیق

شناسان بوده و هر محققی بنابر دید خویش، غزلیات وی را از منظرهای تودرجه محققان و بیدل

است،  ترین تحقیقاتی که در این راستا صورت گرفتهاند. برخی از برجستهگوناگون به مطالعه گرفته

 باشند:قرار ذیل می

(: در این مقاله 0397و دیگران )از مشایخی، فاطمه « ترکیبات خاص در غزلیات بیدل دهلوی. »0

محققان ترکیبات خاص را عامل غموض اشعار شاعر پنداشته و به این اساس صرف نظر از 

ترکیبات بیانی و تصویری، تنها به ژرف ساخت، روابط نحوی و هستۀ معنایی کلمات مرکب 

 اند.پرداخته

(: در این تحقیق 0399و دیگران)از ساجد، غزاله « های تشبیه در غزلیهات بیدل دهلوینوآوری. »2

تشبیهات نوآورانۀ غزلیات بیدل از سوی نگارندگان مقاله به هدف رفع ابهامات و تصاویر سبک 

های برجستۀ ساختاری اشعار بیدل توضیح و تبیین است و ویژگی هندی به بررسی گرفته شده

 است. گردیده

(: نویسنده در این 0410ک، حسن )از بسا« های بدیع در غزلیات بیدل دهلویتصویرسازی. »3

مقاله غزلیات بیدل را از منظر چگونگی کاربرد تصویرسازی و نحوۀ انعکاس آنها در اشعار بیدل 

 است. بررسی نموده

از توحیدیان، رجب و « ها و کنایات بدیع، دو خصیصۀ مهم سبکی در غزلیات بیدلاستعاره. »4

ها و کنایات بدیع و غریب را در اند تا استعارهده(: محققان تلاش نمو 0397حبشی، محمد )اکبری

 عنوان دو مختصۀ مهم سبکی شعر وی معرفی بدارند.غزلیات بیدل دریافت نموده و آنها را به

 اهداف تحقیق 

های شعری و شیوۀ انتقال معنی از آن تثبیت جایگاه شاعر در راستای ایجاد ترکیب هدف عمومی:

 طریق

 :اهداف فرعی

 های شعری در غزلیات بیدل؛واع ترکیببررسی ان -
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴م کال، پنځمه ګڼه، د ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

 بررسی چگونگی ترکیبات صرفی و بیانی؛  -

 های وی.های شاعر از راه بازگشایی رمزهای ترکیبات شعری در سرودهرسیدن به عمق پیام -

 های تحقیقپرسش

 است؟ ش چه نوع ترکیبات را به کار بردهبیدل در غزلیات خوی : پرسش اصلی

 :های فرعیپرسش

 رکیبات صرفی در غزلیات بیدل کدامند؟. ت0

 است؟ های شاعر مورد کاربرد بودهسروده. چه نوع ترکیبات بیانی در 2

 روش تحقیق

یی به شیوۀ کتابخانه تحلیلی است. اطلاعات آن –تحقیق که در دست است به روش توصیفی 

وی به دقت  است؛ به طور که محور بررسی کلیات شاعر بوده و بیش از صد غزل فراهم آمده

گردیده و  برداریهای شعری از میان غزلیات یادداشتاست و پس از آن نمونه عه گردیدهمطال

 است. سپس توصیف و تحلیل شده

 هندی و ویژگی سخن بیدلمکثی در بارۀ سبک

 سبک یا مکتب هندی

ت و به مکتب هندی از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم در ادبیات فارسی دری رواج داش

های برجستۀ رشد نموده است. از ویژگی و به نام مکتب هندی مسمی شده در هند این سبب

پردازی لآفرینی، خیانما )پارادوکسی(، مضمونهای متناقضسبکی این مکتب بسامد بالای تصویر

ه شعر، یابی زبان عامیانه بآمیزی، تشخیص، تجرید، ایهام، راهتازه، حس و و پیدا کردن مضامین بکر

توان نام برد. سرایندگان های خاص را میایجاز و اختصار کلام، افزایش تمثیل، غرابت و ترکیب

نامی سبک هندی عبارتند از: کلیم کاشانی، عرفی شیرازی، صائب تبریزی، غنی کشمیری، طالب 

 (. 28: 0387آملی و ابوالمعانی بیدل)عمر،

اند و این امر سبب بی و خیال تازه و معنی بیگانه نهادهیاسرا، اصل را بر مضمونشاعران هندی      

ها باشد. تلاش برای جستن مضمون شده که خلاقیت در شعر هندی بالاتر از شعر دیگر سبک

انجامد که شعر بیدل از آن مستثنی نیست. اصولا شعر سبک نایاب بعضاً به بروز زبان نایاب نیز می

م آشنایی با کلیدها و قراردادهای رایج بین شاعران این هندی شعری دیرآشناست و درک آن مستلز 

اند. از اینرو اگر سبک است که به مرور زمان در شعر سبک هندی مکان خاصی برای خود یافته
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 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

های تمثیلی اسامی و کلمات و اصطلاحات خاص خوانندۀ این شعر اگر با روابط اشیاء و ظرفیت

-های معنوی ناشی از مکاشفهرک شعر هندی و لذتزبانی این سبک آشنایی نداشته باشد، از د

ماند. برای درک شعر هندی باید الفبای آنرا آموخت و رموز های شاعران این سبک محروم می

زنگ، تیغ و آب، جنون و زنجیر، قمری و سرو، ، آنرا فرا گرفت. اگر کسی از ارتباط پنبه، مینا، آینه

-بهره میۀ دیگر آگاه نباشد از فهم اشعار این سبک بیشرار و تیشه، حباب و دریا... و صدها نمون

های خاص این سبک، پیچیده ماند. بخشی عظیمی از اشعار شاعران سبک هندی به دلیل ویژگی

ست که اشعارش به ویژه غزلیات او که نماید که یکی از آنها شعر بیدل دهلویو دور از ذهن می

های است. در واقع بارقه ته شدهسبک هندی آمیخ در آن مفاهیم عرفانی و فلسفی با زبان ظریف

ست که بیدل های تعلیمی اوست؛ در خور یادآوریآورد مثنویعرفانی غزلیات بیدل ره -فلسفی 

گی غزل شاعر، به ر حال پیچیددر غزلیات خویش هم قصد تعلیم مستقیم و ارشاد صریح دارد. به ه

خبری از رموز آن که بی ۀعنی فلسفۀ عرفانی شاعر؛ فلسفی ؛گردد اوبر میآن  ابهام معنوی و بهنی مع

-011: 0386سازد)حسینی،آشنای غزل بیدل سخت دشوار میکار را برای خوانندگان عادی و نا

019.) 

 سخن بیدل

بیدل شاعری است آشنا با عرفان اسلامی و این معنی در شعر او تجلی بارزی پیدا کرده است؛ در 

وع، اجتماعی، فلسفی و اخلاقی نیز در کارش نمود دارد. این تنوع موض هایها اندیشهکنار این

نظیر است و در طول شعر فارسی است که در عصر خودش بی جامعیت خاص به شعر وی بخشیده

(. بیدل در سرودن غزل مقام بلند داشته و شاید کمتر شاعری چون بیدل 29 :0387نظیر)کاظمی،کم

های او وسیع و متنوع بوده و در صاحب شهرت باشد. موضوع غزلرا بشناسیم که در این زمینه 

های خود با استفاده از تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، پارادوکس و امثال آن تصاویری زیبایی غزل

شناختی شعر بیدل، به محتوای های زیباییبرای سنجش اصل(. 40-41 :0411آفریده است)قویم،

توان اکتفا کرد. شعر او را های صنایع لفظی و معنوی نمیو فهرستدفترهای بدیع و بیان شناخته 

 (.۷۳۸۹ها باید یافت و شناخت )وفایی، بیرون از این محدوه

در واقع بیدل شاعری است چند بعدی و دارای ساحات مختلف وجودی به همین سبب       

گونه که حالات و آور دارد. این شعر همانکند و تنوع شگفتشعرش در آفاق مختلف سیر می

ترین  ترین تا سادهمعانی گوناگون دارد، در تنوع و میزان پیچیدگی نیز متنوع است و از دشوار
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 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴م کال، پنځمه ګڼه، د ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

ی و ابهام به چند دسته تقسیم های شاعر از از لحاظ دشوار توان دید. غزلها را در آن میبیت

 اند: شده

بلاغی شعر کهن ما قابل فهم است و های ساده: که برای عموم شعرخوانان آشنا با مقدمات غزل .0

 اند و تعدادشان در دیوان بیدل کم نیست.های یک دست و روانغزل

آید؛ ولی این دشواری ذاتی شعرها ست که در نظر اول دشوار به نظر می های، غزلدستۀ دوم. 2

ر کسی با شعر واقع اگ است. به ک هندی به ویژه شعر بیدل برخاستهنیست؛ بلکه از ناآشنایی ما با سب

 ها را به خوبی درک نماید.تواند آنمکتب عراقی هم آشنایی داشته باشد، می

هاست و نه غزل کامل؛ دریافت های پراکنده در بین غزلست که بیشتر بیت دستۀ سوم، شعرهای .3

ه تأمل اند، نیز دشوار خواهد بود و نیاز بها حتی برای کسانی که با شعر بیدل مأنوسمعنای این بیت

 های دیگر شاعر دارد.و تحقیق ویژه و یا نیاز به مراجعه به بیت

توان به معنای دقیق آنها های است که با همه تأمل و تحقیق نیز به زحمت میدستۀچهارم بیت .4

-اند؛ ولی تعداد آنها اندک میراه یافت و معنای واقعی کلمه مغلق و غامض بوده

 (.22-07 :0387باشد)کاظمی،

مؤلف خزانۀ عامره، که الحق در باب بیدل « علی خان آزاد بلگرامیغلام»سرانجام با این سخن       

در اقسام نظم » است: او در مورد جایگاه شاعر ما گفته کنیم؛و نموده است، بسنده مینېکقضاوت 

هم کش چقدر معانی تازه بهپایه بلند دارد و در اسباب نثر رتبۀ ارجمند. طبع درا

 (.51: 0396زریر، «)است هرساند

 مفهوم لغوی و اصطلاحی ترکیب

سان که بتوان نام  ترکیب در لغت به معنی جمع است و آن قرار دادن اشیاء متعدد است بدان

یعنی ساخت واژۀ مرکب دانسته  های دستور زبان، ترکیبواحدی بر آن اطلاق کرد. در کتاب

شود؛ هم پیوستن دو یا چند تکواژ تشکیل مییی است که که از به است. کلمۀ مرکب واژه شده

است که تشیکل یک  اقل از دو واژۀ مستقل ساخته شده انبار. کلمۀ مرکب حدرو و آبمانند: سپید

(. ترکیب سازی در زبان 080-081: 0397دهد)مشایخی و دیگران، واحد مستقل واژگانی را می

داد امکانات زبان است یعنی زبانی که تع سازی، افزایشفواید بسیاری دارد نخستین حاصل ترکیب

های بسیاری هم وجود دارند که مفاهیم دیگری است. اکنون ترکیب واژه برای مفاهیم خاصی داشته
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 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

تر خواهد تر باشد، انتقال مفاهیم آسان امکانات زبان بیش هرچه کنند. مسلماً  را منتقل می

 (.036: 0394بود)جعفری،

 بیدل بررسی انواع ترکیبات غزلیات

 خواهدمعنی بلند من فهم تند می

 

 سیر فکرم آسان نیست کوهم و کتل دارم 

 (69: 0387)آرزو،                                 

هایی است که الفاظ درشت و سنگین و نامأنوس دارد؛ مانند سخن ها مانند آن سخناین کتل      

ولی قلۀ معانی آن خیلی بلند است و حتی بیدل که راه الفاظ آن خیلی هموار و مساعد بوده؛ 

شاهین تیزبال باید به تندی پرواز کند تا بتواند آن ک تل را زیر بال بگیرد و خود را به آن برساند. 

فکر علمی و دیگری قریحۀ فطری؛ زیرا او شاعری  ،معنای بلند بیدل محتاج دو چیز است یکی

رد که این عناصر چهارگانه در فهم معنی جا جمع کاست که علم و فلسفه و حس و ذوق را یک

را با تشبیهات  الخصوص بیدل در غزل که آن (. علی001:0343لازمی است)سلجوقی،بلند او نیز 

است و با ایجاد صنایع ظریفه و آوردن  ته و در آن ابتکارها به کار بردهبکر و استعارات بدیع آراس

یی ه از برگ گلی گلستان آفریده و از ذرهترکیبات جدیده رخسار معانی را جمال دیگر بخشید

های زیبای شعر بیدل را مورد بررسی (. اگر کسی ترکیب2: 0387جهانی پدید آورده است)بیدل،

های چون تمام ترکیب .حیرت خواهد شد  ۀاندرکاران شعر نو فارسی را مایقرار دهد اغلب دست

باید  اذعان داشت که  توجه (. 32 :0370ی،شود)کدکنزیبای شعر نو امروز در دیوان بیدل دیده می

بلکه در  ،بندی و یا به عبارت دیگر، تنها با الفاظ بازی نداشتو  تمایل بیدل تنها به ترکیب

های دقیق و باریک و خلق معانی ارزنده و بلند در عبارات کوتاه در قالب یابیاشعارش از مضمون

است  پربها باشد، بهره گرفتهار زیبا و معانی یک بیت یا مصرعی که در بردارندۀ مضامین بسی

 (.۷۳۸۲)فقیهی، 

 ها در غزلیات بیدلهای ترکیبنمونه 

کوشید تا برای بیان معانی، الفاظ که در آوردن معانی دست بلند داشته همواره می طوری شاعر همان

شاعر بر اساس و ترکیبات جدید و مناسب را که در در شعر فارسی سابقه ندارد به کار برد.  هر 

سازی خاص می پردازد. این  های ساده به ترکیبرد و از واژهگیشیوۀ ابداعی خود از زبان کار می

شود. در شعر بیدل به بخشیده و گاهی سبب پیچیدگی شعر میسازی به شعر مزیت خاص ترکیب

است. وقتی در  رفتههای دیگران به کار نر سرودهخوریم که بسیاری از آنها قبلا دهای بر میترکیب
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 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴م کال، پنځمه ګڼه، د ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

ی در محور های فراهنجار شود که شاعر به عملکردها نظر اندازیم دیده میساختار این ترکیب

ک، یک صد دشت مجنون، صد کوه فرهاد، یک لب نم :است؛ مثلا همنشینی مبادرت ورزیده

-ترکیب(. بیدل از عناصر زبان به عنوان منبع 54،04 :0411قویم،«)سطر اشک، یک جبهه نم و ..

های بکر و بدیع توصیفی، نسبتی، تشبیهی، استعاری و... را با داشتن بار سازی بهره برده و ترکیب

-ها مثالاین ترکیباست که در ذیل از هر نوع  رفانی و سایر مفاهیم به کار بردهع -معنایی فلسفی

 است: های آورده شده

 های صرفیترکیب

شوند و بدون شینی چندین تکواژ واژگانی تشکیل مین ن ترکیبات در شکل عینی خود از همچنی

سازند که در محور افقی های مرکبی را مینشینند و واژههیچ رابطۀ ظاهری و لفظی در کنار هم می

های از ( نمونه42: 0394بخش و دیگران،کنند.)خدازبان به صورت یک واحد معنایی عمل می

جو، تحیرپیشگان، سودای، دَیرتاز، کعبهغفلت، جنونمچنین ترکیبات عبارت اند از: تحیرگلشن، مرد

 گری، جهان رنگ، پرواز ناز و غیره.سرشتان، تسلسل وبال، آیینهکج

 جنون سودای:

 نشد در این درسگاه عبرت به فهم چندین رساله پیدا

 

 که کردم ز سیر اوراق لاله پیدا جنون سودای 

 (29: 0370دل،)بی                                       

 آیینه گری:

 از حــیرت دل بند نقـــاب تو گــشودیم

 

 کار کمی نیست در اینجا آیینـــــــه گری 

 (73همان:  )                                             

 حیرت آیینه:

 تو هم خاموش شو بیدل که من از یاد دیداری

 

 بندم فغانها رامی حیرت آیینهبه دوش     

 ( 89)همان:                                         

 تحیر پیشگان:

 را اضطراب دیگر است تحیر پیشـگانما 

 

 پرزدن در رنگ خون شد بسمل تصویر را 

 (46)همان:                                               

 نامۀ پرواز ناز:

 ته در خون شهـــــیدت جوش گـلزار بقاخف  نامـــــــۀ پرواز نازبسته بر بال اسیرت 



031 علومو برخه  ټولنيزوڅېړنیزه مجله، د  -د عینک علمي 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 (06)همان:                                                 

 راست بازان و کج سشتان:

 چاره نیستسرشتانکجرا زحکم بازانراست

 

 باکمان بیدل اطاعت لازم آمد تیر را 

 (24)همان:                                   

 و:دیر تاز و کعبه ج

 کعـــبه جویـم و گـــه دیر تازگـه 

 

 جنونهــاست مجبـــور تقـــــــدیر را 

 (77)همان:                                     

 خزان چهره:

 بس باشد بهار آبروی مسن خزان چهره

 

 گواه فتح دل دارم شکست رنگ سیما را 

 (66)همان:                                           

 حیرت نوا:

 افسانه ام از خویش پر بیـگانه ام حیرت نوا

 

 تا در درون خانه ام داردم برون در صدا 

 (73)همان:                                      

 عبرت انجمن و شکست شیشه:

 عبرت انجمنکو شور مستی که درین 

 

 کنم ماهتــاب را شکست شیشـــهگرد  

 (015)همان:                                       

 چشم خیره بینان:

 بیا تا دی کنیم امروز فردای قیامـــت را

 

 رحمـت رادیدآغوشتنگ بینانخیرهچشم که 

 (42)همان:                                               

 تسلسل وبال:

 به تهــــدید ازین همدمـان امن مخـواه

 

 ر رااست تقـریـــــتسلسـل وبال  

 (77)همان:                                        

 جنون شهرت:

حرص چین وداع آرایش نگین کن زشرم دامن

 کن
 

 چو نام عنقا وقار خود درآ جنون شهرتسنگ از مزن به

 (35)همان:                                                    



  030 اجتماعيتحقیقی عینک، بخش علوم  -مجلۀ علمی  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴م کال، پنځمه ګڼه، د ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

 تحیر گلشن:

 سیر اسرارش است اما که دارد تحیر گلشن

 

 است اما که می فهمد زبانش را خموشی بلبل 

 (43)همان:                                                 

 های توصیفی و نسبتیترکیب

است و  ین آنها حذف شدههای توصیفی با صفت و موصوف سروکار داریم که کسره بدر ترکیب

( 62-60: 0394است.)خدابخش و دیگران، آنها به یک عنصر واحد تبدیل شدهکل ساخت 

شود؛ مانند: بنای جهان رنگ، های نسبتی یک جز به جز دیگر نسبت داده میدر ترکیب چنان هم

پا، بخت سیاه، درس جنون، ساز وحدت، عدوی ساده دل، شکست رنگ امکان، نالۀ منقار زاغ

 ه... . خوابیده، طبع کج طینت، شعله خویی، گل آزدای، حسرت مستور و غیر 

 بنای جهان رنگ و منقار زاغ پا:

 بنای جهان رنگجز خاگ تیره نیست 

 

 منقــــار زاغ پاطـاووس ســـوده است به  

 (77: 0370)بیدل،                                 

 ساز الفت و آهنگ عدم:

 در پرده گوشم آهنگ عدم ساز الفتز 

 

 رسد کز بیخود نتـوان شنید اینجا نوای می 

 (38)همان:                                            

 ساز وحدت:

 ســـاز وحـدتکثـرت نشد محــو از 

 

 همچـو خیـالات از شخـص تنها 

 (6)همان:                                               

 درس جنون:

 درس جـنونبینوایی بین که در همرازی 

 

 یر راحلقۀ زنج بخت سـیاهمسرمه شد  

 (24)همان:                                           

 ننگ وحشت:

 تابدبر نمی ننگ وحشتچو صحرا مشرب ما 

 

 نگهدارد خدا از تنـــگی چین دامن مار را 

 (008)همان:                                          

 

 



032 علومو برخه  ټولنيزوڅېړنیزه مجله، د  -د عینک علمي 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 شعله خویی:

 شعــله خوییهنگـام شیب بیدل کفر است 

 

 اب کبــــر نــــتوان کرد قد دو تا رامحر  

 (49)همان:                                          

 شکست رنگ امکان:

 بود اگر یکدل تپید اینجا شکست رنگ امکان  محیط از جنبش هر قطره صد توفان جنون دارد

 (38)همان:                                                 

 دل:عدوی ساده 

 ایمن عدوی ساده دلمشو با تند خویی از 

 

 که آخر روی نرم آب خواهــد کشت آتش را 

 (009)همان:                                                

 افسانۀ فنا:

 را افسـانۀ فناجز پیـش ما مخوانیـد 

 

 هر کـس نمـی شناسد آواز آشنا را 

 (49)همان:                                               

 طبع کج طینت:

 طبع کج طینتبه می رفع کجی مشکل بود از 

 

 به زور سیل نتوان راست کردن قامت پل را 

 (25)همان:                                              

 نالۀ خوابیده:

 کوه انـدوهیم از سنگینی پای طلـب

 

 می دانــیم بر سر تیغ را نالۀ خوابیـده 

 (53)همان:                                                    

 حسرت مستور:

 را حسرت مستورشوق اگر بی پرده سازد 

 

 کند مخمور راعرض یک خمیازه صحرا می 

 (90)همان:                                                   

 گل آزادگی:

 در این گلشن نباید خار دامان هوس بودن

 

 رنگ دگر دارد بچین خود را گل آزادگی 

 (029)همان:                                              

 



  033 اجتماعيتحقیقی عینک، بخش علوم  -مجلۀ علمی  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴م کال، پنځمه ګڼه، د ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

 

 سایی:سجدۀ شکر جبین

 ساییسجدۀ شکر جبینما و همان چو سایه

 

 برد ما راکه تا آن آستان، بی زحمت پا می 

 (79)همان:                                             

 ن تصویر:گلش

 ستطایرعیـش مقیم قفس حیرانی

 

 که رنگ است اینــجا گلشن تصـویرمگذر از  

 (71)همان:                                                  

 ذوق شهادت:

 تپدمی ذوق شـهادتبسمل مه بسکه ز 

 

 تیغ قاتـــــل  می شمــارد فرصت تکبیر را 

 (46)همان:                                                  

های شاعرانه است. صورت های تشبیه هستۀ اصلی و مرکزی اغلب خیال های تشبیهی: ترکیب

گرفته از همان شباهتی است که نیروی تخیل در میان اشیاء گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه مایه

( عناصر 094: 0399ان، آورد.)ساجد و دیگر کند و در صورت مختلف به بیان در میکشف می

باشند که با هم پیوند داشته و شباهت میان یگدیگر را به میها مشبه و مشبهسازندۀ این نوع ترکیب

به حیث نمونه: شبستان معاصی، سرخوان هوس، ریاض دل، طومار عبادت، ؛ دهندنشان می

 ..گاه هستی، بحر امکان، نسخۀ هستی، گلزار بقا و غیره.درسگاه عبرت، عشرت

 خمخانۀ تحقیق:

 لیک خمخانۀ تحقیقصافی و دردی نیست در 

 

 دار بالا برد شور نشـــــۀ منصــــــــور را 

 (95)همان:                                                       

 صد صبح محشر فتنه:

 خنددمی صد صبح محشر فتنهنفس هردم زدن 

 

 راهوای باغ موهوم چه افسون می کند ما  

 (50)همان:                                           

 کوه اندوه:

 از سنگینی پای طلب کوه اندوهیم

 

 نالۀ خوابیــــده می دانیم بر سر تیــغ را 

 (53)همان:                                             

 طاق تغافل:



034 علومو برخه  ټولنيزوڅېړنیزه مجله، د  -د عینک علمي 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 دارد طــاق تغـافلدادرس آینه بر 

 

 مأیوس به زنـــهار برآ همچـو آه از دل 

 (030)همان:                                          

 شبستان معاصی:

 صبح رحمت آرزو دارد شبستان معاصی

 

 کند ما راون میهمین رخت سیه محتاج صاب 

 (50)همان:                                                 

 امتحانگاه هوس:

 تک می زند هوس امتحانگاهعالمی در 

 

 و آن برآگر نه ای قانع تو هم بیتاب این 

 (22)همان:                                              

 سخوان هوس:

-آرایش دیگر نمی سر خوان هوس

 خواهد

 سعادت رامغز دعوت کنچو گردد استخوان بی 

 (42ن: )هما                                                     

 احرام آزادی:

 احرام آزادیدل ز کم ظرفی طاقت نبست 

 

 جام و گردد عذرخواه آنجاسنگ آید مگر اینبه 

 (0)همان:                                                       

 کیسۀ دریا:

 کرم کیسۀ دریاکند از ابر اینجا می

 

 ای توانگر بر نیاری حاجت سایل چرا 

 (65)همان:                                                 

 آیینۀ اعتبار:

 امکان نیست آیینۀ اعتبارسلامت 

 

 شکسـته اند به صد موج رنگ دریـا را 

 (001)همان:                                          

 درسگاه عبرت:

فهم چندین رساله اه عبرت بهنشد در این درسگ

 پیدا

 که کردم زسیر اوراق لاله پیدا جنون سودای 

 (29)همان:                                              

 سودای خام غفلت:

 و وهم رسا سـودای خام غفـلتداغم از   او سپهر و من کف خاک او کجا و من کجا



  035 اجتماعيتحقیقی عینک، بخش علوم  -مجلۀ علمی  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴م کال، پنځمه ګڼه، د ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

 (69)همان:                                                

 گلزار بقا:

 اسیرت نامــــۀ پرواز نازبسته بر بال 

 

 گـلزار بقاخفتـــه در خون شهیدت جـوش  

 (06)همان:                                                 

 خار شوق:

 غمت نتوان کشیداز پای مجنـون خار شوق

 

 جدا بیند ز ناخن چنگ را شیر کی خواهد 

 (84مان: )ه                                              

 عدم سای دلم:

 کنج عزلتـی دارد عدم سـرای د د

 

 که راه نیست در او وهــــم بال عنـقا را 

 (024)همان:                                          

 وادی شوقت:

 وادی شوقتگرانی کی کند پای طلب در 

 

 ها را حی کند تعلیم جان که جسم اینجا سبکرو 

 (74)همان:                                                 

 مهمانخانۀ گردون:

 چه جویی نعمت سیری مهمانخانۀ گردونز 

 

 ای جز تنگ چشمی نیست خوانشکه نقش کاسه 

 (57)همان:                                                     

 آیینه اشک:

 یتیمانم آیینه اشکدر این محنت سرا 

 

 ست و پایی مرا باید دوید اینجاکه در بی د 

 (38)همان:                                                    

 مرآت معنا:

 ما چون سایه داشت رنگی مرآت معنا

 

 خورشید التفاتش از ما ز دود مـا را 

 (72)همان:                                          

 ورق آینه:

 خواندیم هورق آینرمز دوجهان از 

 

 رقمی نیست در اینجا گرد تحیرجز  

 (73)همان:                                               
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 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 سبحۀ الفت:

 سبحۀ الفتپریشان است از بی التفاتی 

 

 ز دل بستن مگر جمعیت باران شود پیدا 

 (013)همان:                                          

 مقیم خانۀ چشمم:

 خانۀ چشممسرا گویی مقیم رین غفلتد

 

 که با خواب است یکسر رنگ الفت پاسبانش را 

 (43)همان:                                                      

 ادبگاه وفا:

 آنگه بر افشان چه ننگ است این ادبـگاه وفا

 

 تپیدن خاک بر سر کرد آخر بسمل ما را 

 (72)همان:                                                  

 های استعاریترکیب

ترین مباحث در استعاره یکی از مهمترین عناصر زیبایی سخن در هنر و ادبیات است که مفصل

های استعاری (. در ترکیب88: 0397است)توحیدیان و حبشی، هحوزۀ بیان را به خود اختصاص داد

شود؛ چون:آغوش رحمت، استعاری به کار برده می الیه در معنای مجازی ومضاف و یا مضاف

کلاه عرش، قفس حیرانی، جیب آبله، چشم آبله، آغوش دی، کلک موج، گلوی شیشه، جنون 

 های دیگر...کده، نیستی لوح عدم، رگ گل دامن، روی نرم آب و نمونه

 خیال آباد یکتایی:

 قیامت عالمی داردآباد یکتـایی خیال

 

 پرستیـدن همین خود را که هرجا وارسی باید 

 (029: 0370)بیدل،                                         

 آغوش رحمت:

 بیا تا دی کنیم امروز فردای قیامت را

 

 را آغوش رحمتید که چشم خیره بینان تن 

 (42)همان:                                                

 کلاه عرش:

 ان شد شوکت فقرمدار امتحدمی که آیینه

 

 دیدم خاک درگاه مذلت را کلاه عرش 

 (42)همان:                                               

 



  037 اجتماعيتحقیقی عینک، بخش علوم  -مجلۀ علمی  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴م کال، پنځمه ګڼه، د ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

 قفس حیرانی:

 ستقفس حیرانـیطایرعیش مقیم 

 

 مگذر از گلشن تصویر که رنگ است اینجا 

 (71)همان:                                                   

 راشی:معشوق ت

 تراشیمعشوقبیدل من و بیکار و 

 

 جز شـــوق برهمن صنمی نیست در اینجا 

 (73)همان:                                                  

 نیستی لوح عدم:

 بنددنقشی نمی نیستی لوح عدمغیر از به

 

 اگر خواهی نگردی جلوه گر آییـنه کن ما را 

 (32)همان:                                               

 جنون کده:

 ات نتوان کردمنع فضولی کدهجنوندرین 

 

 صحراطبع توخود دوست همچو بنگ بههوس به 

 (08)همان:                                                        

 محفل کبریا:

 همه وقت می رسد این ندا محفل کبریاز سروش 

 

 وفا ز در برون نشدن درآخلوت ادب که به 

 (84)همان:                                                   

 خورشید التفات:

 مرآت معنا ما چون سایه داشت رنگی

 

 از ما ز دود ما را خورشید التفـاتش 

 (72)همان:                                             

 جیب آبله:

 ون کشم پا رابرآن سرم که ز دامـن بر 

 

 ریزم غبار صحرا را جیب آبلهبه  

 (29)همان:                                         

 چشم آبله:

 رسی بیـدلعشرت واماندگانسـان بهچه

 

 پا ندیده ای مـا را چشم آبلۀبه  

 (29)همان:                                             
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 آغوش دی:

 اندیشۀ مستقبل دیگرندارد حال ما 

 

 امروز و فردا را آغوش دیکه گم کردیم در  

 (32)همان:                                                 

 روی نرم آب:

 ایمن دلعدوی سادهمشو با تندخویی از 

 

 خواهــد کشت آتش را روی نرم آبکه آخر  

 (009مان: )ه                                               

 گلوی شیشه:

 نفس دزدیدنم توفان خون در آستین دارد

 

 ست قلقل راام با می فروبردهگلوی شیشه 

 (37)همان:                                                  

 طوف بال عنقا:

 ز وحشت شعلۀ ما مژدۀ خاکستـری دارد

 

 می برد ما را طوف بال عنقاپر افشـانی به  

 (79)همان:                                             

 باغ موهوم:

 کند ما راافسون میچه باغ موهومهوای   خنددنفس هردم زدن صد صبح محشر فتنه می

 (50)همان:                                              

 کلک موج:

 نفس آشفته میدارد چو گل جمعیت ما را

 

 احوال دریا را لک موجکنویسد پریشان می 

 (027)همان:                                                 

 عنان موج دریا:

 دل آسودۀ ما شور امکان در قفس دارد

 

 را عنان موج دریـــاگهر دزدیده است اینجا  

 (024)همان:                                               

 صحرای عدم:

 بال دگر می زد حرای عدمصغبار ما به 

 

 فضولی از کجا انداخت یا رب از کجا ما را 

 (75)همان:                                                
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴م کال، پنځمه ګڼه، د ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

 ها: شعلۀ غیرت و چشم آشیان

 شعلۀ غیرتیک پرواز خاکستر شدیم از به

 

 را ها چشم آشیـانسلام توتیای ماست  

 (74)همان:                                             

 گلشن فردوس:

 در قفس بنشـاند گلشن فردوسهوای 

 

 خیال در پس زانـــوی دل نشستۀ ما را 

 (021)همان:                                             

 هجوم ناله:

 نشۀ است در غبار ضعیفی هجوم ناله

 

 برآورند ز بالـــین پر شکستـــۀ ما را 

 (025)همان:                                             

 مرغ لاهوتی و شهباز قدسی:

 ایچه محبوس طبایع مانده مرغ لاهوتی

 

 و بر جیفه ای مایل چرا شهباز قدسی 

 (65)همان:                                          

 گلخن ناسوت:

 مأوای تو نیست گلخن ناسوتچشم وا کن 

 

 ده بندی دل چرابر کف خاکستر افسر  

 (65)همان:                                                 

 هجوم ندامتیم:

 هجوم ندامـتیمعمریـست طعـمه خوار 

 

 یا رب چرا چو موج به دریا زدیـــم پا 

 (4)همان:                                                       

 کباب خوان جنت لذت:

 خون جـــگر دارد نت لذتکباب خوان ج

 

 قضا چندی به ذوق این غذا داد اشتها ما را 

 (75)همان:                                                       

 صحرای امکان:

 دو روزی بیش نیست صحرای امکانتغربت 

 

 از وطن یکباره گشتی اینقدر غافل چرا 

 (65)همان:                                                     

 خار دامن هوس:

 گل آزادگی رنگ دگر دارد بچین خود را  بودن خار دامان هوسدر این گلشن نباید 
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 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 (029)همان:                                                    

 رباط کهن سا:

 تعلق هوس جسدفسون دمد بهنفست اگر نه

 

 درآ سرارباط کهن کشد که درینزه دامن تو که می 

 (84)همان:                                                        

 جیب ریشه:

 کند آخراسرار چـمن گـل می جیب ریشهز 

 

 کمال جزو دارد دستگاه معنی کل دارد 

 (37)همان:                                                   

 

 پای مجنون غمت:

 نتوان کشیدپای مجنون غمت از خار شـــوق 

 

 شیر کی خواهد جدا بیند ز ناخن چنـگ را 

 (84)همان:                                                    

 محمل نازت:

 گل چه رنگ به صحرا محــــمل نازتفشاند 

 

 که گرد می کند آینـــه فرنــــگ به صــــحرا 

 (08)همان:                                                    

 جیب خاک:

 دزد جیب خاکگر امان خواهی زگردون سر به

 

 تنان شمشیر را ورنه رحمی نیست بر عریانی 

 (018)همان:                                                 

 ادبگاه نیاز:

 ادبــــگاه نیازگر به شمـــشیرت برانند از 

 

 بیدل با لب خنـــــدان برآ همـــچو خون از زخم 

 (22)همان:                                                     

 دامن حرص:

 دامن حرصوداع آرایش نگین کن ز شرم 

 چین کن

 

عنقا وقار خود  مزن به سنگ از جنون شهرت چو نام 

 (35)همان:                                                   درآ

 



  040 اجتماعيتحقیقی عینک، بخش علوم  -مجلۀ علمی  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴م کال، پنځمه ګڼه، د ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

 رکیب اضافیت

در این نوع ترکیب بین اجزای ترکیب، حالت اضافی وجود دارد؛ یعنی یکی از اجزای ترکیب 

و « اسم»با « اسم»نشینی و کنار هم قرار گرفتن است و از هم« الیهمضاف»و جز دیگر آن « مضاف»

 (.0391منش و قاسمی، گیرد)علیشکل می« صفت»با « اسم»

 سازد کس جز این که کلفت بیجا کشد چه

 

 نشاط آهنگجهان المکده و آرزو  

 (35: 0387)بیدل،                                         

 کامل ادبیان قانع یک سجده جبینند

 

 هوس تشنه لب نیستزمین بوس مشتاق  

 (089)همان:                                           

 مناقشه

سط پژوهشگران به بررسی گرفته ا رویکردهای گوناگون تو کلیات بیدل به ویژه عزلیات وی ب

اند؛ اما تا کنون پیرامون ترکیبات  را مطالعه نموده های مختلف آنویهاست و هر کدام زا شده

غزلیات بیدل کار پژوهشی به انجام نرسیده و تألیفی صورت نگرفته است. هرچند برخی محققان 

عنصر بیدل و یا هم صور خیال و بخشی از ترکیبات را چهار  تحقیقاتی در مورد ترکیبات خاص در

. اینک طی این است انجام رسیده به شباهت با کار مااند که با اندکی در دیوان بیدل به بررسی گرفته

 دهیم.ها را با این تحقیق مورد شرح قرار میآن مناقشه، تفاوت

این محققان « یدل دهلویترکیبات خاص در غزلیات ب»فاطمه مشایخی و دیگران در مقالۀ 

ساخت،  ژرف  اری، توصیفی و نسبتی تنها بهنظر از ترکیبات تشبیهی، استع ترکیبات خاص را صرف

-همه ۀاند و ترکیبات غزلیات بیدل را به گونروابط نحوی و هستۀ معنایی کلمات مرکب پرداخته

 اند.جانبه و فراگیر مطالعه ننموده

و دیگران، آنان در این  مقالۀ است  ازغزاله ساجد« دل دهلوینوآوریهای تشبیه در غزلیهات بی»

تحقیق تشبیهات نوآورانۀ غزلیات بیدل را  به هدف رفع ابهامات و تصاویر سبک هندی به بررسی 

اند؛ اما در خصوص دیگر های برجستۀ ساختاری اشعار وی را توضیح نمودهاند  و ویژگیگرفته

 اند.دهترکیبات بیانی و صرفی اشاره ننمو 

غزلیات بیدل را از « های بدیع در غزلیات بیدل دهلویتصویرسازی»حسن بساک در مقالۀ 

است؛ مگر  دل بررسی نمودهگی کاربرد تصویرسازی و نحوۀ انعکاس آنها در اشعار بیمنظر چگونه

 است. ر رفته در غزلیات بیدل سخنی نگفتهبه انواع ترکیبات به کا
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 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

از توحیدیان و دیگران، « ، دو خصیصۀ مهم سبکی در غزلیات بیدلها و کنایات بدیعاستعاره»

های غریب و ناآشنا تنها به بررسی کنایات و استعاره ،محققان این مقاله از میان تمام ترکیبات

 اند.پرداخته اند؛ اما دیگر ترکیبات را از نظر انداخته

 گیرینتیجه

ایندگان شاخص و بنام مکتب هندی در ادبیات ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی که از نم

بهای ادبی پرادخته و ادب فارسی را  فارسی دری است در طی حیات خویش به آفرینش آثار گران

بارور ساخت. در عصر بیدل سبک هندی در هند معمول و در حال گسترش بود و شاعران و 

کردند. بیدل همین سبک خلق میهای های خویش را با توجه به ویژگینویسندگان بسیاری آفریده

-از جمع پیروان این سبک علاقه و دلبستگی خاص به این سبک داشت و کوشید بیشتر از هم

سنگرانش در رعایت مختصات این سبک پافشاری نماید و توانست سبک هندی را در مدتی 

دیوان اشعار کوتاهی به اوج و قلۀ کمالش برساند. وی در آثار منثور و منظوم خویش به ویژه در 

آفرینی و تازه گرایی، های این سبک را رعایت نموده است. مختصات مضمونخود تمام ویژگی

آمیزی، سازی، حسها، ترکیباندیشی، کشف روابط باریک میان پدیدهبافی، باریکخیال

 روند در سراسر کلامهای برجستۀ مکتب هندی به شمار مینمایی، تمثیل و... که ویژگیمتناقض

ناپذیری زینت  ی و معناسابقۀ را با داشتن بارمعنایهای تازه و بدیع و بیشود. ترکیبوی دیده می

 نماید هر خواننده را به خود جلب می درجهاست که تو  اشعار خویش ساخته

بیش از  در ها با ذکر نمونهاین پژوهش که به هدف بررسی و تشخیص همین ترکیب جهدر نتی      

آید که بیدل در آثار خویش به ویژه است چنین نتایج بدست می انجام یافته صد غزل بیدل

های بکر و تازۀ صرفی، تشبیهی، استعاری، ترکیب ۀهای ویژ اش با ترکیب عناصر و واژهغزلیات

-های سبکی کلام او به شمار میاست که جزء ویژگی ، پاردوکسی، حس آمیزی و... ساختهاقترانی

ف موجب ابهام اشعار او گشته و ها از یک طر و بسامد این نوع ترکیب رود. کاربرد چشمگیر

سوی دیگر با داشتن بار معنایی تحقیقات گسترده را در حوزه کشف زبان و ترکیبات بیدل  از

 کند.ایجاب می

اند از: خار دامن  ه کار رفته در غزلیات بیدل عبارتترکیب توصیفی، نسبتی، تشبیهی و استعاری ب  

سرا، نفس هستی، رقص گرد باد، چاک دامن گل، پای مجنون غم، محمل ناز، اط کهنهوس، رب

ننگ وحشت، اقبال جنون، نالۀ خوابیده، حسرت مستور، ساز وحدت، بخت سیاه، احرام آزادی، 
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 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴م کال، پنځمه ګڼه، د ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

کلاه عرش، گلش تصویر، طاق تغافل، کوه اندوه، زنجیر جنون، عرق شرم، سنگ ملامت، نگین 

ها گری، تحیر گلشن، تسلسل وبال، جهان رنگ و صدزاغ پا، آیینه جو،شهرت، دیر تاز، کعبه

-سوی خود می ار او دیدۀ خوانندۀ کنجکاو را بهنظیر و جدید دیگر در سراسر اشعهای بیترکیب

های صرفی، سازی خویش انواع ترکیبدهد که بیدل در گارگاه ترکیبدوزد. تحقیقات نشان می

 است. گوناگون به کار برده مفاهیمتشبیهی و استعاری را در 

 پیشنهادها

-شاعران کلاسیک زبان فارسی دری در شعرشناسی و درک عناصر سازندۀ شعر دست بلندی داشته

های عمیق و ها در دنیای شعر خویش دست به تنوع و ظرفتاند و با داشتن این مهارت و توانایی

، بر رموز و اسرار شعر به خوبی واقف اند. بیدل دهلوی که مانند هر شاعر ورزیده دیگردقیقی زده

ای از خود به سابقه اشعار بس ظریف و ارزندهالعاده و مهارت بیبود. او با داشتن توانایی فوق

ها و شودند. شعر وی زمینهنمای یک شعر بااصالت تلقی میتمامیادگار گذاشته که الحق آیینه

توان به ها را میکاوی دارد که برخی از آنای برای تحقیق و کندو نخوردههای ناب و دستعرصه

 شرح ذیل، برای محققان گرامی برشمرد:

 ای؛شناسی لایهشناسانۀ غزلیات او بر پایۀ سبکمطالعۀ سبک .۷

 نگر در اشعار بیدل بر اساس نظریه مارتین سلیگمن؛های روانشناسی مثبتبررسی مؤلفه .۲

 های بیدل؛ودههای سیاسی و اقتصادی در سر نقد و تحلیل درونمایه .۳

 منابع

 (. بوطیقای بیدل، مشهد: ترانه.0387آروز، عبدالغفور )

های سخن او. سبک شناسی نظم و (. سیر بیدل پژوهی و نگاه دوباره به برخی تازگی0393بساک،حسن )

 .019- 87(، 223)7نثر فارسی، بهار ادب. 

قارۀ دانشگاه سیستان یدل دهلوی، مطالعات شبههای بدیع در غزلیات ب(. تصویرسازی0410بساک، حسن )

 .92-63، 42، ش04و بلوچستان، س

(. کلیات میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی، به کوشش فرید مرادی، تهران: انتشارات 0387بیدل، عبدالقادر )

 زوار.

د خلیلی، به (. دیوان بیدل دهلوی، به تصحیح خال محمد خسته  و استا0370بیدل، ابوالمعانی عبدالقادر)

 اهتمام حسین آهی، تهران: ناشر فروغی.
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 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

ها و کنایات بدیع، دو خصیصۀ سبکی در غزلیات بیدل. مطالعات (. استعاره0397توحیدیان و حبشی )

 .016 - 85(، 07) 9زبانی و بلاغی. 

ش های دهمین همایهای رنگین در غزل بیدل دهلوی. مجموعۀ مقالهسازی(. ترکیب0394جعفری، بتول )

 .055 – 036(، 4) 6المللی ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه محقق اردبیلی. بین

 (. بیدل، سپهری و سبک هندی. تهران: انتشارات صدا و سیما.0368حسینی، حسن )

(. ترکیبات خاص اشعار صائب و بیدل بر اساس روابط نحوی و هستۀ معنایی 0394بخش و دیگران )خدا

شناسی فارسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. شی متنپژوه -ترکیب. نشر علمی

28 (4 ،)40- 64. 

 شناسی. کابل: انتشارات امیری.(. بیدل0396زریر، تاج محمد )

-(. نوآوریهای تشبیه در غزلیهات بیدل دهلوی. ماهنامۀ تخصصی سبک0399و دیگران ) ساجد، ماحوزی

 .202-090(، 6) 03. شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(

 (. نقد بیدل، به اهتمام عبدالله رؤفی. کابل: وزارت معارف.0343سلجوقی،صلاح الدین ) 

ها )بررسی سبک هندی و شعر بیدل(. تهران: انتشارات (. شاعر آینه0370کدکنی، محمد رضا )شفیعی

 آگاه.

در سبک « رکیبات خاصت»گیری و تکامل ساخت (. شکل۷۳۹۴منش، ولی و قاسمی، ابراهیم )علی

 .۲۴۳ -۲۳۷(، ۳) ۴شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(. هندی. فصلنامۀ تخصصی سبک

 (. ترکیبات خاص بیدل در چهار عنصر. دهلی نو: مرکز تحقیقات فارسی.0387عمر، ماه جبین )

های ژوهش(. بررسی ایماژهای خیالی  و نقش عنصر خیال در شعر بیدل. فصلنامۀ پ۷۳۸۲فقیهی، حسین )

 .۷۷۶ -۷۴۶، ۷ادبی. 

پردازی در دیوان بیدل دهلوی. دهلی نو: مرکز (. اصطلاحات نسخه0389خانی، حمید رضا )قلیج

  .تحقیقات

 (. بیدل شناسی. کابل: انتشارات امیری.0411قویم، عبدالقیوم )

 های در شعر بیدل. تهران: انتشارات سوره مهر.(. رهیافت0386کاظمی، محمد کاظم )

(. ترکیبات خاص در غزلیات بیدل دهلوی. دوفصلنامه مطالعات شبه 0397مشایخی، رنجبر و دیگران )

 .094-077(، 35) 01قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان. 

شناسی نظم و های سبکی بیدل دهلوی. فصلنامۀ تخصصی سبک(. بررسی ویژگی۷۳۸۹وفایی، عباسعلی )

 .۸0 -۶۹(، ۴)۳نثر فارسی )بهار ادب(. 
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 ABSTRACT 

Problem Statement: Mirza Abdul Qadir Bedil of Delhi was one of the most prominent poets 

and a distinguished representative of the Indian Literary School in the 10th and 11th centuries 

AH. He experimented with various forms of poetry, but particularly excelled in composing 

ghazals. Due to his exceptional skill in creating compound expressions, his ghazals are rich in 

innovative and original combinations, reflecting his unique creativity and forming a 

distinctive feature of his poetic style.  Research Objective: The primary objective of this 

study is to establish Bedil’s stature in the field of compound formation and to answer the 

fundamental question: What types of compound expressions did Bedil use in his ghazals?  

Research Methodology: This research analyzes Bedil's Kulliyat, focusing on one hundred 

selected ghazals. Relevant samples were identified and studied using library research methods 

and a descriptive-analytical approach.  Findings: The study identifies and analyzes various 

types of compounds in Bedil’s ghazals, including morphological (word-formation), figurative, 

simile-based, and metaphorical combinations. The results indicate that Bedil of Delhi 

employed a wide array of innovative and diverse compounds in his ghazals, such as khaar-e 

daman-e havas (thorn of desire’s skirt), rebaat-e kohan-saraa (ancient caravanserai), nafas-e 

hasti (breath of existence), raqs-e gardbaad (dance of the whirlwind), chaak-e daaman-e gol 

(tear in the flower’s skirt), paay-e majnun-e gham (foot of sorrow’s Majnun), mahmel-e naaz 

(palanquin of grace), nang-e vahshat (disgrace of terror), eqbaal-e jonoon (fortune of 

madness), naale-ye khaabideh (suppressed wail), hasrat-e mastoor (veiled longing), saaz-e 

vahdat (instrument of unity), bakht-e siyaah (black fate), ehram-e aazaadi (pilgrim's garb of 

freedom), kalaah-e arsh (crown of the heavens), golsh-e tasveer (pictorial flower), taaq-e 

taghaafol (arch of indifference), kooh-e andooh (mountain of sorrow), zanjir-e jonoon (chain 

of madness), araq-e sharm (sweat of shame), sang-e malaamat (stone of blame), nagin-e 

shoharat (jewel of fame), deyr-e taaz (new temple), ka’be-jo (Kaaba-seeker), zaagh-e paa 

(crow-footed), aayine-gari (mirror-making), tahayyor-e golshan (bewilderment of the garden), 

tasalsol-e vabaal (cycle of burden), jahaan-e rang (world of color), and many others.  

Keywords: Bedil of Delhi, morphological compounds, figurative compounds, 

Indian style, Bedil’s ghazals 

Cite this article: Shafaqat, S., & Salih, S. M. (2026). A study of the types of compounds 

in the ghazals of Bedil Dehlavi. Ainak Two-Quarterly Academic–Research Journal, 

3(5), 121-145. 

© The Authors.                                                                                                  Logar University 

      

Ainak Academic – Research Journal 
                       Logar University     Journal License Date: June/ 2023 

 

 

mailto:shafiqullahshafaqat620@gmail.com

